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خيزد بر پا می» جمهوری ایرانی«ایران با   

)بخش سوم(  

»نه دین  زندگی اصل برتر است،«  
»  در ایران از دینجدایی حکومت«  

 رضا ایرانی
Rezairani30@yahoo.com 

 
   خبری نيست در کعبه ز اسرار حقيقت

   استاين زمـــزمه از خانه خمّــار بلند
 »صائب«
  

در پيکریابی نوین آن » نوزائی فرهنگی ایران « ، چيزی جز  و سکولاریتهجدایی حکومت از دین
 تنها "جدایی حکومت از دین ".است یابی چنين نوزائی درست پيکر» جمهوری ایرانی«. نيست

ای  هاین خراف. آن یک بندی نيست که با آوردنش در قانون اساسی، دین را از حکومت جدا سازد
نياندیشيدن با مغز . دارد بيش نيست که ساليان سال دست از سر روشنفکران ایرانی بر نمی

گشتن، نه تنها کننده اندیشه و دستاورد غرب  خود در باره مسائل و معضلات جامعه و تنها مصرف
ه ک نياز ما اینست. سازد ، که ما را هر چه بيشتر سترون میکند نياز جامعه ما را بر طرف نمی

دریابيم با چه اندیشه و بنياد فلسفی از نفوذ فکری و روانی لشکر چند سدهزارنفری آخوند و 
  .گيری نمود پيشاسلام، بشود بدون کاربرد قهر و خشونت، در جامعه 

آخوند ساکت نخواهد   در قانون اساسی،"جدایی حکومت از دین" باید دانست که با آوردن بند 
، و طلبی ر فرصت مناسب جامعه را دستخوش قدرتورزی، انحصاردیگر و دهای  نشست و از راه

 در "جدایی حکومت از دین"در مقابل، حکومت نيز با تکيه به  این بند .  خود خواهد کردتوزی کين
     .، پرهيز نخواهد کردخشونت زور و اش، در بکارگيری قانون اساسی

 است که ها در اذهان و روان»  خداتصویر«افتن ی ، در گرو تغييرپاسخ و حل نهایی این مساله
کنون به  فرهنگ اصيل ایران و نه آنچه که تا  .از عهده فرهنگ اصيل ایران ساخته است تنها

 نه آنچه الهيات زرتشتی به نام فرهنگ ایران عرضه کرده، ، واند ما بعنوان فرهنگ ایران تلقين کرده
»  قداست جان و زندگی «، گوهر یا طبيعت این فرهنگ. جهانیو فرهنگی است مردمی 

در این فرهنگ هيچ حقيقتی و . جان و زندگی انسان، بزرگترین ارزش و ارج در گيتی است. است
هيچ آموزه و شریعتی بالاتر از این ارزش، یعنی ای، و  دینی، هيچ ایدئولوژی و دستگاه فلسفه

 *)نا+ داء= دائنا=( » دین« ها  دراین فرهنگ، هزاره. انسان نيست» جان و زندگی« مقدس بودن 
با آئين .  داشته است را درهرانسانیاصل زایندگی و آفرینندگی و موسيقیای نمع

 و  کردن و پيمان تابعيت وایمان به آموزه" قربانی خونی "ی پایه ميترایسم، ایده عهد و ميثاق بر
غييراتی  انسانی پدید آمد و سپس با تی  اندیشهخستين بار درن برای ،بستن شریعت خاصی

) یهودیت، مسيحيت و اسلام" ( ابراهيمیهای دین"چند، تحول به آنچه ما امروز بنام 
بينش آفریننده (= » دین«  بمفهومی که ایرانی از دیننه ها  در واقع این. شناسيم، یافت  می
تصویری که فرهنگ ایرانی .  هستندهای ساختگی و جعلی که  ضددین و دین داشته،) انسانی هر
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  امتداد و گسترش آنها ، خود راها نسان ایرانی هزارهخدایانی که او ،  گوهر انسان ای هماز خد
« تصویر .  داردتفاوت رایج  تاریخیهای ميدانسته، و برابر با آنها بوده، از بن و ریشه  با این ضد دین

 باشد  که نياز داشتهنيست،و بریده و جدا از انسان " قدرتمند"در این فرهنگ وجودی » خدا 
اسطه به مردمان دستور دهد و آنها را بترساند، تا به او و  ، تا بعنوان و"برگزیند"شخصی را 

در این فرهنگ خدا . ندارد" ایمان"در این فرهنگ نياز به » خدا «  تصویر. بياورند" ایمان"اش  واسطه
 و پرورش کاریش، مهر به انسانها، مهر به گيتی و نگاهبانی است چون خویش » پروردگار« 

« چنين   در شاهنامه، بيان این» سام و زال و سيمرغ«که داستان  اینست. زندگی است
، های ساختگی و جعلی ، دین این فرهنگنمودنبسيج از اینروست که با .  »یستپروردگار

جدایی حکومت " ای شعار ترجمهخود بخود از حکومت جدا ميگردند و ما نيازی به وارد کردن این 
که گوهرش قهر و تجاوزطلبی، خشونت و ترس " دینی"   ما در برابر شریعت و . نداریم**"از دین

تهدید و آزار و کشتن، بنياد شریعت و دین اسلام است که نه . ایم اندازیست قرار گرفته و وحشت
 .، بلکه همچنين از آزار و ستم به حيوانات نيز پرهيزی نداردآزارد تنها خرد و روان هر انسانی را می

" حقيقت" بترساند و تهدید کند، دروغيست اهریمنی که به خود نام ها را هر حقيقتی که انسان
 هر آموزه و دین، برضد حکومتیو  حقيقتیچنين  ایرانی حق دارد که برضد هرپس . است داده 
  .خواهد بنام حق یا حقيقت بر انسانها قدرت بورزد می کهپا خيزد  ، به و شریعتیجعلی

 در برابر این قهر و تجاوز انگيزی، روز، با مقاومت و دليری در برابر این خشونت و وحشتایرانيان ام
 دوست خود، بن و ، با فرهنگ انسان»جمهوری ایرانی«روند تا با   و میکنند اسلام، پایداری می

طرحی نو در "کنند و  ، از جا براست ء آموزه و دینی را که، گوهرش ستم و تجاوز و قهرورزیریشه
هيچ . انسان است» جان و خرد و زندگی« گوهر یا طبيعت فرهنگ ایرانی مقدس بودن ". ندازندا

  .قدرتی و قانونی، و هيچ خدایی و دینی، حق ندارد که جان و خرد و زندگی انسانی را بيآزارد
  بيش از حدایـــه یک صفت خشک و خالی نيست، و بر خلاف تحليل  »جمهوری ایرانی«
های فرهنگ  بيان و خواست ملت برپایه ارزش »جمهوری ایرانی«روشنفکران، برخی از " علمی"

اینست که . هستيم » جامعه ایرانی« باشيم ، "جامعه اسلامی"ما پيش از آنکه . ایرانی است
 . ارزشهای فرهنگ ایران گذاشته شودی  پایهباید نخست برحکومت و جامعه ایرانی،  بنای
 این ارزشهای صافیکه از یم پذیر می یا ایدئولوژی یا فلسفه دیگر، اسلام یا هر دیناز  تا آنجا ما

هم، تنها   رسول و آخوندشاالله و ، سخن بدین معناست کهاین. فرهنگ ایران، بگذرد مردمیِ
مقدس « اصل  شمشير و تيغ را شکسته وشوند که پذیرفته می»  جمهوری ایرانی « در بشرطی

 گشتن  این معنای جدا .بند گردند و به آن پای،  را پذیرفته» و زندگیبودن جان و خرد
   .حکومت از دین است

    
یابد و استوار  بر پایه خرد مردمان پيدایش می و حکومت، زیستی اجتماعی فرهنگ ایران، همدر 
که مردمان از هر قوم و دسته و دین و مذهب، از هر ایدئولوژی  معنای این سخن آنست. گردد می
زندگی ، بر اساس خرد و بينش خودشان در باره با هم که باشند،  مرام و جنس و طبقهو

کنند و حکومتی   اندیشه میگيتیاین های بهبود آن در اجتماع خود در   و راهبعنوان برترین اصل
خویشکاری پس . آورند می است، پدید شان اندیشی پرسی و هم همچنين را که طبعا پيآیند 
پاسداری و پرستاری از جان ،  مردمان اندیشی مپرسی و ه هم  برآمده ازچنين حکومت

 یک  چون همه دارایبرابرنددر چنين حکومتی، همه مردمان . گردد ها می  انسانی همه
. مردمان، اصل این برابریستجانی   همجان هر انسانی آميخته با جان دیگریست واین. جانند
» مقدس بودن جان وخرد و زندگی « ی  به همه جانها، پيآیند مستقيم این اندیشهدنمهرورزی
 ی از همه جانها و دادن شادی به همهو گزند، ، تعهد هرانسانی برای رفع آزار »مهر« این  .است

  .جانهاست 
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  .بندی به یک ارزش انسانيست  نصيحت نيست بلکه پای یااندرز ویک ، ایرانی مهر 
  

  
 هرندکه در آفرينش زيک گو      دـــــکديگرنـبنی آدم اعضای ي

 رارـــ  دگر عضوها را نماند ق   چو عضوی بدرد آورد روزگار
  »سعدی«

بهم ) نه فقط انسان ایرانی( همه انسانها،گوید ؟ او میگوید  چه میمابه   با این سخن،سعدی
 ما، زیرا همه  از یک طبيعت، از یک گوهر و از یک جان یا جانان هستند و اند پيوسته

 و شاد یابيم ما زمانی از درد رهایی می. و بيدرد باشيم نميتوانيم به خودی خود شاد 
،نيست سعدی شاعرانه گویی  این نکته. جانها از درد، آزاد شوندی  که همهگردیم می  

 و بندی نموده است ، که او عبارتاست  و سرمایه فرهنگی ایرانیاین تفکر 
ای   اندیشهونشود چ جد گرفته نشده و هنوز نيز به جد گرفته نمیبه  شوربختانه،

! است و سخن فلان اندیشمند اروپائی یا امریکائی، و یا آخوند اسلامی نيست ایرانی  
 ءجنت به سعادت برسد، ساخته  فرد، فقط ميتواند در آخرت، و در در آنای که  اندیشه

مقدس   .است  با فرهنگ ایرانیییرویا رواست و درست در تضاد و  دروغين ادیان ابراهيمی
 در همين ،یابی این ارزش انسانی  که برای واقعيتانسان را متعهد ميسازد،  بودن جان

یعنی ختن، شاد سا یعنی گيتی را آباد ودر فرهنگ ایران، » آرایی گيتی«. گيتی بکوشد 
  و زندگیمقدس بودن جانکه  اینست .ختنشاد سا  وشيرین را زندگی و خرد مردمان
 ناشناخته و ادیان ابراهيمیدر  که آورد یرا به ميان م  »تساقد«، مفهوم دیگری از
 یک دید که این خودتوان   سراندیشه، بخوبی میاین با ژرف شدن در  .نامفهوم است

مقدس بودن را؟  چون با ــچ.  و حقوقيست، اقتصادی، سياسی، اجتماعیی ایده
 در ،م و هرفتار نمودها و زندگان   با همه جان و مهرنرمیبا  بایست هم میجان، ازیکسو 

 دربرابر و پيکارسرکشی  با  از سوی دیگر،  از جان و زندگی و خرد، و پاسدارینگهبانی
این . ، که آزارنده جان و خرد انسانيستکرد ایستادگی قانونی و حکومتی و حاکمی
. فرهنگ اصيل ایران است  

دیشيده، تاکنون به این ایده ان ،ای پرسيدنی است که آیا هيچ حقوقدان ایرانی آزاده اکنون
 همه وقت خود را بایست  آیا حقوقدان ایرانی می بدهد؟حقوقی بندی تا به آن عبارت

 را در "دموکراسی" تر بگویم، از اسلام یا روشن" دموکراسی"بيهوده صرف بيرون آوردن 
گر  و آخوندی بر آخوند دیگر را ترجيح دهد و برگزیند، چونکه خدعه! سازی نماید اسلام جا

 با ایستادن بر روی پاهای خود، با ، نبایست یا روشنفکر آزاده ایرانی آتریست؟ ماهر
با همهء نبایست  رشد فردیت در جامعه یاری رساند، اندیشيدن با مغز خود، به پيدایش و

نيرو و توانش، این اندیشه فرهنگ خودش را از نو واتابد و گسترش دهد و کوشش کند تا 
صدور  تمنای ،گر آخوندی خدعهور سازد؟ یا آنکه از  شعلهآنرا در دل و روان هر ایرانی از سر 

را نماید؟" لغو حکم اعدام"فتوای   
 و ترجمه کردن، ما را دارای سردادنرا " اعلاميه حقوق بشر"آیا از بام تا شام فریاد   

یکباره و ناگهانی شروع به باریدن از آسمان  به» حقوق بشر«کند؟ آیا این  حقوق بشر می
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  است؟ اروپا نموده
 

یابد؟ چگونه پيدایش می» حقوق بشر«براستی   
بدین معنا که فردیت برترین . حقوق بشر بر محور فردیت هر انسانی است تجربه اساس 

از این زمان ببعد، بزرگترین سازمان سياسی . گردد فرد و فردیت مطلق می. اصل است
 نسبی ، مطلق ت سازمان دینی، نسبت به این فردیچنين جامعه یعنی حکومت، و هم

چشمه بينش و معنای   را سر »خود«  فرد،  اینافزوده بر این، از آنجا که دیگر. گردند می
، پس دستگاه داند  میميزان و اندازه هر چيزیخود را  یعنی ، داند میمعنویت گونه  هر

فرد را این کردن هدف و سعادت    و یا معين،و سازمان دینی دیگر حق مداخله در زندگی
نه اینکه هر کسی . گردد افراد می" دین امر خصوصی"شود  که گفته می اینست. ردندا
، که ویژگی ای افکار ترجمه! اش و در خلوتش به دینداری بپردازد بایست در خانه می
 )شوند اندیشی نمی  چونکه ژرف( ما از دست بدهند،برای اندیشيدنرا،   خودیشانگيز

 افکار فقط جذاب و دلربا که این ست این.سازند میبيش از پيش ما را سترون و عقيم هم 
و فردیت را خوب فهميد و درک نمود، و » حقوق بشر«بایست مفهوم  می. مانند باقی می

اگر به مومنی گفته ! افراد اجتماع باشد"  خصوصی"نه اینکه اسلام را رها کرد تا کار 
. هرگز نخواهد پذیرفت اواست،" خصوصیامر " شود، دین  
 )من، هومن به، اندی بهمن، من (=» من« که  و فردیت آنست» حقوق بشر « مفهوم

 دین دیگری، حق يچفردی هستم که نه اسلام، نه مسيحيت نه زرتشيگری، و نه ه
ردن در امور زندگی من را ندارد که ک هيچ سازمان دینی حق دخالت.  مرا نداردکردن معين

و زندگی " قيامت" است، که "آخرت" من لآ من چيست، که ایده" خير و صلاح"تعيين کند 
این . کنم  هستم که خود را معين می» من« این  !باشد من می" سعادت"پس از آن 

 قانون کننده  هستم که معين» من« . باشم  هستم که اندازه هر چيزی می» من« 
 .باشم  میحکومتکننده  چشمه و تعيين  جمشيدی هستم که سر» من« این . باشم می
پس، دستگاه و سازمان دینی، کشيش و آخوند، ویا هر متخصص شریعتی، تنها  از این
کردن، اندرزی و " امر به معروف و نهی از منکر"تواند به من بعنوان پيشنهاد و نه  می

گردد ونه  دیگر یک مساله سفارشی می" اخلاق"پس .  بنماید، ویا سفارشینصيحتی
 به کناری نهاده "ولایت فقيه"یش از جمله ها که شریعت با همهء زائده اینست". امری"

 نه تنها سرپيچی ، را تعيين کندام  از هر حکومت و دینی که بخواهد زندگی،من .شود می
 " این معنای .کنم  قيام می» کاوه«  آن حکومت و دین همانند  که بر ضد،کنم می

 . ر است مستقل استواسانان  فردیتپایه شدن دین است و دموکراسی نيز بر" خصوصی
خرد بهمنی اصل مرجعيت و . گشتن است خوردن و جفت  اساس فردیت با نوشوی گره

.جوینده هر انسانی و بن این نوشوی است   
 تابعاست که حکومت و سازمان دینی » و زندگی قداست جان«  با سراندیشه 

که بر شالوده » جمهوری ایرانی«با و . گردند  می فرهنگ اصيل ایرانهای ارزش
  و،، سرچشمه بينش شناخته ميشودیفردهر  ،گ اصيل ایران بنا خواهد شدفرهن

.نخواهد بود" جدایی حکومت از دین"، نيازی به "سکولاریته و لائيسيته"نيازی به   
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